
  
  
  
  

  هاي اميرحسيني هروي در انديشه، ويژه مولانا به ،بازتاب ميراث عرفاني كهن
  

  ∗∗∗∗اميرحسين مدني
  

  چكيده
گانـة   هـاي هجـده   او با پرسـش . اميرحسيني هروي از عارفان گمنام قرن هفتم و هشتم هجري است

مهمي بـر  از اميرحسيني هروي آثار . برانگيخت گلشن رازخود، شيخ محمود شبستري را به سرايش 
در . بررسي افكار او در مطالعات تاريخي و تطبيقي تصـوف اهميـت خاصـي دارد   . جاي مانده است

نخسـت،  . شود اين مقاله، سه نوع تأثيرپذيري محتوايي آثار هروي از ميراث عرفاني كهن بررسي مي
اهميـت   ،مثنـوي و  كنزالرمـوز عصرش مولانا در مباحثي مثل تشابه آغـازين   تأثيرپذيري از عارف هم

دوم، تأثيرپـذيري از  . انديشـي  سري و نقـد قافيـه   سري و آن قرار، عشق اين غفلت، عاشقان ساكن بي
هاي عرفاني كهن و موضوعات پربسامدي مثل جاودانگي معشـوق، تـرك خـودي و انانيـت،      انديشه

سـوم، تأثيرپـذيري از عارفـاني بـا     . نكوهش تقليد، مرگ پيش از مـرگ و دوگانـة عشـق و ملامـت    
اي همانند تصوف آسـيا،   القضات و نجم رازي در مضامين ويژه هاي خاص مثل ابوسعيد، عين دگاهدي

 . نكوهش رسم و عادت و داستان خلقت آدم

گانه، تا حد بسياري بر غناي فكري و فرهنگي آثار هـروي افـزوده و عرفـان و     هاي سه اين تأثيرپذيري
از سوي ديگـر  . هاي نخستين نزديك كرده است اني سدههاي اصيل عرف هاي عرفاني او را به انديشه گزاره

گرايـي   هروي در حد يك مقلد صرف نيست و با طرح مضاميني مثل عقل و عشق، نفس توسن و كثـرت 
  . شود در قسمت پاياني مقاله به اين موضوع پرداخته مي. ديني، صاحب فكر و نوآوري است
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  هاي كليدي واژه

  . مولانا ،ميراث عرفاني ،هاي عرفاني مثنوي ،اميرحسيني هروي
  
  مقدمهـ 1

بزرگان در حوزة پـژوهش و  ي ها و افكار و ديدگاه رتبه اي متون هم بررسي تطبيقي و مقايسه هامروز
اي نـو در حـوزة نقـد     ر گشودن روزنهب چنين مطالعاتي علاوه .اي دارد مطالعات عرفاني اهميت ويژه

  .كند ميآشكار و يا تقليد نويسندگان را  نوآوريو حدود  در و حثادبي، ميزان تأثير و تأ
ص بـه حسـيني و معـروف بـه اميرحسـيني يـا       لمـتخ  ،امير فخرالسادات حسيني غـوري هـروي  

مولد وي شهر غزيـو يـا گزيـو از    . قرن هفتم و هشتم است ، نويسنده و شاعرعارف ،سادات حسيني
و به همين سـبب بـه هـروي    البته اميرحسيني بيشتر عمر خود را در هرات گذراند  ؛است 1بلاد غور

  .)753 :1363صفا، (مشهور شد 
ذكر نشـده   او، سال تولد متوندر بسياري از اين  .مبهم استها  سال ولادت اميرحسيني در تذكره

كـوب،   زريـن (؛ )753 :همان( اند تولد او دانسته سال قمري را  671، و براون كوب نيزر ،صفا. است
بايـد بـه    سـبب نمايد و تولد او به دو  اما اين تاريخ درست نمي؛ )376: 1357براون، (؛ )327: 1376

زكريـاي   ني، بـه بهاءالـد  كنزالرموزنخست اينكه اميرحسيني در منظومة  ؛بازگرددقمري  671پيش از 
اميرحسيني هـروي،  (از قبول شيخ به سعادت رسيده است  :گويد و مي كند مياشاره ) 661م(مولتاني 

 اثـر هنگام تأليف ايـن   توان دريافت مي الارواح هةنزرخي اشارات وي در دوم اينكه از ب). 24: 1371
بنابراين تولد او پيش از  .)256: ، ج دهم1380،شمس(بوده است  رفتهسالگي فراتر  40 از) ق 711(

دانسـته اسـت و بـه    قمـري   646تا  641هاي  فروغ حكمت تولد سيد را ميان سال. استقمري  671
   .)57: 1340حكمت، ( 2تر باشد به صواب نزديك نگمارسد كه اين  نظر مي

كه از آثار منظوم و منثـور او   چنان .را آموختهاي متداول زمان  اميرحسيني در آغاز جواني دانش
نجوم و حتـي نـرد    ،جغرافيا ،تاريخ ،حديث ،كلام ،فلسفه ،ادبيات مثلهايي  آيد با علوم و دانش برمي

در ايـن  در سير و سلوك گام گذاشـت و   ،تغيير حال و توبه باسپس . و شطرنج آشنايي داشته است
 يجـام  .)167: 1366سـمرقندي،  دولتشـاه  (ند كه او را جنيد ثاني لقب دادمسير چنان پيشرفت كرد 

، يجـام (اسـت  » به علـوم ظـاهري و بـاطني عـالم بـوده     « :گويد ميدربارة مقام علمي و عرفاني وي 
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مشهور بـود   اقسام هنر در كه شمرد ميبزرگان خراسان  شيخ محمود شبستري او را از .)603: 1375
اميرحسـيني   .)32: 1387لاهيجي، (ند داد و كوچك و بزرگ، وي را بر همة بزرگان عصر ترجيح مي

اساس سلوك او بـر زهـد    .بود) ق 632متوفي(الدين سهروردي  در طريقت، پيرو مكتب شيخ شهاب
  . است و مجاهدت و رعايت آداب و فرايض شريعت استوار

قمـري   3 770و  719، 718، 717هـاي   سـال  ؛تاريخ وفات اميرحسيني نيز اخـتلاف اسـت   دربارة
اين تـاريخ   رايز ؛تر باشد صحيحقمري  718رسد تاريخ  به نظر مي .براي درگذشت او ذكر شده است

: ج اول، 1384داغستاني، واله (الشعرا  رياض ،)603 :1375جامي، ( الانس نفحاتهايي مثل  در تذكره
در  همچنـين اسـت؛   ثبـت شـده  ) 1939، 1517: 2، ج 1402، فـه يخل حـاجي ( الظنون كشفو ) 545
و هم بر لوحي كه اكنـون  ) 2: 1344مايل هروي، (اي كه قبلاً بر سر مزار اميرحسيني نصب بود  قطعه

. ذكر شده است قمري 718 درگذشتش سال) شش: 1352 اميرحسيني هروي،(بر قبر او نوشته شده 
  .)282: 1338زمچي اسفزاري، (ار وي در گورستان قهندز مصرخ هرات است مز

كنزالرمـوز،  از جملـه آثـار منظـوم او،    . اسـت از اميرحسيني آثار متعددي به نظم و نثر باقي مانده 
المجـالس،   طـرب منثورش نيـز بـه    از آثار. است سؤالات گلشن راز و نامه، ديوان زادالمسافرين، سي

  . توان اشاره كرد مي رسالة صراط المستقيم والارواح  الارواح، روح ةنزه
اسـت   نمود يافته نگرشي وسيع،تعصب و با دور از  ،خلق ، عارفي خوشداميرحسيني در آثار خو

 ،نوشان باده، پوشان خرقه ةقبل او. كند ميتوصيه  ها انسانرا به  وسعتي بحرگونهشكفتگي و  ،كه شادي
بسياري از اختلافـات  ، عامل تفاوت نظرهادر نگرش او  داند؛ ن ميرا يكسا جهودان و ترسايان ،مغان

  :كند را تبليغ مي مدارا و آزادمنشي ،ترويج مروت است؛ به همين سببها  و دشمني
ــين      ف بـــــاش در راه يقـــــينصـــــرت بـــــي ــك ب ــو آن را ني ــد ت ــد باش ــه ب ــر چ   ه

  درد اگـــر قســـم تـــو باشـــد نـــوش كـــن
  

ــن  ــوش ك ــن ســخن در گ ــار، اي   صــافش انگ
  )29: 1371اميرحسيني هروي، (                    

بـا   يهر شاعر ديگـر  مانندهاي فكري و شعري،  بر ابداعات و خلاقيت اميرحسيني هروي، علاوه
 اي كـه  گونه ؛ بهآثار خويش افزوده استي عرفاني پيش از خود، به غنا ارزشمندتأثيرپذيري از سنّت 

 ليلـي و مجنـون  وزن  بـه  زادالمسـافرين  از آن، تقليـد  مولـوي و  مثنويبه وزن وي  كنزالرموزمثنوي 
هـاي رايـج در قـرون هفـتم و      نامه شيوة ده نظامي و به خسرو و شيرينوزن  به هنام سيمثنوي نظامي، 
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گلستان هايي از نثر مسجع خواجه عبداالله انصاري و  در آثار منثورش نشانه .استشده هشتم سروده 

  .شود ديده مينيز  سعدي
شـود؛   بيـان مـي   هـاي عرفـاني كهـن    مايـه  له، اشتراكات برخي سخنان اميرحسيني با بندر اين مقا

تطبيقـي  صـورت   بـه آراء و عقايـد عـارف هـروي و مولانـا      ،طور خاص و به علتبه چند  همچنين
اميرحسيني در بيان برخي از مفاهيم ويژه و نادر عرفاني، بيش از هركس به آثـار  . مقايسه خواهد شد

هـاي مقايسـة تطبيقـي هـروي و      علتنظر داشته است؛ از  مثنوي معنويويژه  هب ،لاناهاي مو و نوشته
  :توان اشاره كرد مولانا به نكات زير مي

تـاريخ   .اسـت  اين دو شـاعر عـارف   يعصر هم ،تأثر اميرحسيني از مولانامهم توجيه  علت) الف
  718وي در تـاريخ وفـات عـارف هـر     سـخن تـرين   و صحيح هجري قمري 672 ويمول درگذشت

طبيعي است كـه اميرحسـيني از مولانـاي بـزرگ     . است؛ يعني فاصلة كوتاه چهل و شش ساله قمري
  .ها با او فاصله دارند از سراّج و قشيري و هجويري كه قرنتا  دتأثير پذير ترعصر خود بيش هم

وزن  :شود هاي بالا افزوده مي وجود دارد كه به علتميان آثار اين دو شاعر  يتشابهات صور) ب
آمـد هـر دو    عـين حـال خـلاف    ، آغاز مشترك و همسـان و در مثنويبا  كنزالرموزعروضي مشترك 

و » گويـاي خمـوش  «مثـل  تكرار برخي از تركيبات و اصلاحات ويژة سبك شخصي مولانـا  ؛ مثنوي
  . »برگي برگ بي«

  
  هاي مولانا  تأثيرپذيري از انديشهـ 2
   مثنويو  زالرمو كنز تشابه موضوعي ابيات آغازين 1ـ2

نيـز ماننـد    كنـز الرمـوز   ؛اسـت  مثنوي يادآور ابيات نخست نظر، از دو كنز الرموزچند بيت آغازين 
  : مولانا و برخلاف بسياري از متون عرفاني با حمد و ثنا و ستايش خداوند آغاز نشده استمثنوي 

ــت    ــوايي ديگرســ ــبعم را هــ ــاز طــ   بــ
  

ــت    ــدايي ديگرســ ــان را نــ ــل جــ   بلبــ
ــر     ــم پــ ــهباز دلــ ــاز شــ ــردبــ   واز كــ

  
ــاز آغــاز كــرد  ــا چــه رســم اســت اينكــه ب   ت

  )17: همان(                                           
 وار اشارهشاعر در اين ابيات، . است مثنوينامة  نيمانند ابيات آغازين  ةماي و درون همچنين محتوا  

جـان جهـان و   شايد د تا يآ ميشهباز دل او به پرواز در ؛در پي وصال است و گويد مياز فراق سخن 
   .)همان(نسيم باغ خلد را دريابد 
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  منزلة علم خودشناسي به 2ـ2
  : آموختن آن واجب است كه داند مياميرحسيني، خودشناسي را نوعي علم 

  كــن تــا ز خــود يــابي اثــر     جهــد مــي 
        

ــر    ــر داري خب ــت اگ ــم اس ــن عل ــب اي   واج
  )37: انهم(                                           

  :كند معرفي ميها  علم ةت خودشناسي، آن را جان جمليمولوي نيز در اهم
ــه علــم   ــان جمل ــت ايــن    ج ــا ايــن اس   ه

  
ــن   ــوم ديـ ــيم در يـ ــن كـ ــداني مـ ــه بـ   كـ

  )2654/ 3 :1377، ويمول(                          
  صوفي يالوقت ابن 3ـ2

 ـرا  دادن آن دسـت  غـم ديـروز و حسـرت از   ) فرزند زمان(الوقت  ابن دارد و در انديشـة فـردا و   ن
 ـاهم وقـت  ابـن براي وقت حاضر و زمان كنوني  .ستنيشدن آن  چگونگي سپري  ـ .ت داردي  هعلاءالدول

پس اوليا را ماضـي و مسـتقبل و حـال در    «: گويد الوقت مي توصيف ابنو در  چهل مجلسسمناني در 
چون از اين دو فارغ شـد و   پس. دوم مستقبل كه نيامده است. يكي ماضي كه بگذشت: سه نفس است

سـمناني،  ( »»الصوفي ابن الوقـت «: اند كه و از اينجا گفته غم دي و فردا نماند، او ماند و يك نفس حال
 ـالوقـت و اهم  بـه مفهـوم ابـن    انصـوفي  بقيـة رسد مولانا بيش از  به نظر مي). 160، 159: 1366 ت آن ي

  : عصر خويش است ار مولاناي همد بيشتر وام در اين ديدگاه پرداخته است و عارف هروي
  كنز الرموز) الف

ــد   ــرون ننگرنـ ــت بيـ ــت از وقـ ــل وقـ   اهـ
   

ــد    ــتقبل خورنـ ــي و مسـ ــم ماضـ ــي غـ   نـ
  )67: 1371اميرحسيني هروي، (                    

  مثنوي) ب  
ــود  ــتقبل بــ ــي و مســ ــرت از ماضــ   فكــ

  
  چــون از ايــن دو رســت، مشــكل حــل شــود

  )177/ 2: 1377مولوي، (                           
   غزليات شمس) ج

ــن ــو اب ــردا   چ ــل ف ــردد كاه ــوفي نگ ــد ص ــت ش     الوق
  سبك كاهل شـود آن كـس كـه باشـد گـول و فردايـي        

   )5/26422، 1363مولوي، (                                   
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 و كارآمدي آن اهميت غفلت  4ـ2

بلكه غفلتي است كـه   ؛د نيستغفلت مذموم و حرمان عبد از ذكر و طاعت خداون، از غفلت مراد
و  2070/ 1، 1377مولـوي،  (اسـت  في كرده رمع »اسُتن اين عالم«مولانا آن را در مقابل هوشياري و 

هايشـان را بـه    قـومي را خـداي چشـم   «زيرا  ؛وجود چنين غفلتي در عالم ضروري است .)1329/ 4
نكنند هيچ عالم آبادان نگـردد؛  غفلت بست تا عمارت اين عالم كنند، اگر بعضي را از آن عالم غافل 

. )82: 1369مولـوي،  (» پس موجب و سبب عمارت غفلت است و سـبب ويرانـي هشـياري اسـت    
        .آيد بنابراين گاه غفلت بيش از هوشياري و زيركي به كار مي

  زاد المسافرين) الف 
  ديوانـــــه شـــــود هـــــزار عاقـــــل   

  
ــوده ــل  آســ ــت غافــ ــه هســ ــا كــ   !كســ

  )88: 1371سيني هروي، اميرح(                    
   مثنوي) ب

ــت    ــز توس ــاد انگي ــر و ب ــون كب ــي چ   زيرك
       

  ابلهـــي شـــو تـــا بمانـــد دل درســـت    
  )4/1420، 1377مولوي، (                          

 زني عاشقان و ميسرشدن اين پارادكس در عالم عشق سكوت و نعره 5ـ2  

بايـد   ،گويـد  درونش را به چه كسـي مـي   سخنان و راز ،عاشق يا عارف در پاسخ به اين سؤال كه
گفت مخاطب عارف يا فردي دلسوخته و عارف است كه به شنيدن نيازي ندارد و از راه دل و زبان 

در هـر دو   ؛يابـد  سخنان هـيچ درنمـي   آنغيرعارفي است كه از  يا يابد و درمي ها را دريافتنيمعرفت 
توجـه بـه    بنـابراين بـا  . دهد نشان تواند حالت خاموشي بهترين واكنشي است كه عارف از خود مي

گفتن در عين نگفتن و نگفـتن در  نماي  متناقضاق، منطق شچنين اصلي بايد گفت منطق عرفان و ع
  .)433 ـ 425: 1390 محمدي آسيابادي،. ك.ر(عين گفتن است 

  زاد المسافرين) الف
  انــــد در خــــاك چــــو بــــاد ناشــــكيب

        
  انــد لــيكن نــه چــو آب ســر بــه شــيب     

ــت   اكنـــــد ولـــــي قرارشـــــان نيســـــتخ   ــان نيســـ ــي غبارشـــ ــد ولـــ   بادنـــ
ــد  ــه دارنــ ــر زبانــ ــش اگــ ــون آتــ   چــ

            
ــد   ــان ندارنـــ ــي زبـــ ــوزند ولـــ   ســـ

  )97: 1371اميرحسيني هروي، (                    
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  مثنوي) ب
  دفتــــر و درس و سبقشــــان روي اوســــت  عاشــقان را شــد مــدرس حســن دوســت    
ــان   ــرة تكرارشــــ ــند و نعــــ   خامشــــ

   
ــي ــان   مـ ــت يارشـ ــرش و تخـ ــا عـ   رود تـ

  )3848-3/3847، 1377مولوي، (                  

  شادي و بهجت دروني عارف  6ـ2
العـارِف  «تعبيـر ابـن سـينا     عارف همواره شاد است؛ حتي اگر درد و رنجي در دل داشته باشد؛ به

   .)455: 1363سينا،  ابن( »و كَيف لا يهش و هو فرَحان باِلحقّ... هش بش بسام 
رسـد كـه    عرفان و تصـوف اسـت و بـه نظـر مـي     منظومة اق شاد و خندان شمولانا، سرسلسلة ع

  :استاميرحسيني نيز در اين زمينه از سلوك و طريقة مولانا پيروي كرده 
  ):در صفت عارف( زاد المسافرين) الف

  خنـــدان شـــده بـــا دلـــي پـــر از درد    
  

  ايـــــن اســـــت نشـــــان آن جـــــوانمرد
ــوي       ــك و پـ ــه در تـ ــق هميشـ ــا خلـ   بـ

  
  بيگانــــــه دلســــــت و آشــــــنا روي  

  )98: 1371اميرحسيني هروي، (                    
  غزليات شمس) ب

  تــريم دل خــوش بــاده غمگينــان خورنــد و مــا ز مــي
  

  
  رو بــه محبوســان غــم ده ســاقيا افيــون خــويش         

  )3/13216، 1363مولوي، (                                   
  ستايش ابليس  7ـ2

ابليس در متون ستايش  .است آميز در تاريخ تصوف اسلامي مخاطره وضوعاتاز م ،دفاع از ابليس
حاضـر  معتقدند وي  گيرد؛ زيرا برخي عارفان او صورت مي 4و پاكبازي يجوانمردعرفاني با توجيه 

عرفـاني اسـت و    ـ  انديشة فلسـفي  دفاع از ابليس، يك. سر تعظيم فرود آرد ،نشد جز به درگاه حق
در سـخنان و آثـار بسـياري ايـن موضـوع       .)64: 1386شفيعي كدكني، (هاي ايراني كهن دارد  ريشه

م (ابوالقاسـم كركّـاني    ،)309م (حلاّج  ،)185 م(رابعة عدويه  :شود كه از آن جمله است مشاهده مي
  ).672 م(مولانا  ،)529م (سنايي  ،)525 م(القضات همداني  عين ،)520م (احمد غزالي  ،)469

بر اين باورند  اين عارفان. 5شود القضات مشاهده مي اوج ستايشگري و دفاع از ابليس در آثار عين
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. آورد شـمار نوعي آزمون و امتحان به  ، بلكهنه يك فرمان و دستوررا ابليس فرمان سجده بر آدم  كه

اگـر چـه   . زد بـاز  شـوق سـر  بدين سبب خود را هدف لعن و ملامت قرار داد و از توجه به غير مع
اما چون معشـوق،   را به همراه داشت؛شدن از درگاه الهي  حق، لعنت و رانده 6از امر ابتلاي نافرماني

نصيب او آمد و لعنت او درواقـع رحمـت    ابليس را بعد از چندين هزار سال اعتكاف قبول كرد، رد
   .)225: تا داني، بيالقضات هم عين(خود اضافت كرد  لعنتي را بر در» ي«زيرا  ؛است

سـخنان  به استناد  اب .نشده است يدفاع اميرحسيني از ابليس توجهبه  ،در آثار و مقالات معاصران
البتـه ديـدگاه    .اسـت و اشعار او دربارة ابليس، وي نيز يكي از ستايشگران و مدافعان جـدي ابلـيس   

  .است تأثير گرفته و مولانا تالقضا عين ،هاي حلاج از ديدگاه و نوشته ،اميرحسيني دربارة ابليس
  زاد المسافرين) الف 

و  كند بيان ميمناظرة موسي و ابليس را  ،طواسينتقليد از حلاج در  به ،اميرحسيني در اين منظومه
موسـي   ،در آغاز اين منـاظره  .ستايد را ميابليس و مقام عاشقي او  ،در اين مناظرة سي و هشت بيتي

  : دهد ابليس پاسخ مي .سر تافتي جود بر آدمپرسد چرا از امر س از ابليس مي
ــا ــن  «: گفتـ ــنم مـ ــل كـ ــو حـ ــخن تـ   سـ

  
ــن؟  ــنم مـ ــدل كـ ــرا بـ ــه چـ ــود قبلـ   ... خـ

  مــــن بــــا دگــــري فــــرا نباشــــم      
  

  وفــــا نباشــــم تــــا همچــــو تــــو بــــي
ــاه    ــي پــــس آنگــ ــن راه   ديــــدار طلــــب كنــ ــد ايــ ــري، نباشــ ــه نگــ   ... در كُــ

ــد آن دم   ــدا برآمـــ ــار نـــ ــد بـــ   صـــ
  

  ســـــوي آدم مايـــــل نشـــــدم بـــــه  
ــت  ي   ــاري اســ ــان يــ ــدن از نشــ   كتاشــ

  
ــان ــت  پيمـ ــتداري اسـ ــه دوسـ ــكني نـ   »شـ

  ) 105: 1371اميرحسيني هروي، (                  
برخاسته سري و غرورت  سركشي تو از خيره :گويد به او مي آشوبد و برميموسي از پاسخ ابليس   

را جبـر و   دشدن خـو  ابليس باز در پاسخ او رانده .»ناچار ديدي آنچه ديدي« سببو به همين  است
  :داند امر ابتلاي معشوق مي

ــت   ــو گفـ ــخن همـ ــه سـ ــه همـ ــا كـ ــت    آنجـ ــو گفـ ــن همـ ــن و مكـ ــه كـ ــا كـ   حقّـ
ــم  ــت فعلـــ ــه گشـــ ــد و بهانـــ   گفتنـــ

  
ــم   ــر دو نعلـــ ــد هـــ ــه زدنـــ   وارونـــ

   )106: همان(                                         
بـا خشـم و اعتـراض بـه وي      و آشوبد ميازپيش بر بيش ة ابليسهاي سرسختان موسي باز از پاسخ  

  : گويد مي
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  !بنيـــاد جـــواب سســـت  كـــاي ســـخت 
  

  بـــر تــــو نســــزد كـــزو كنــــي يــــاد  
  ) همان(                                                

ورزد و يك لحظـه او   ابليس در پاسخ او در مقام عاشقي كه خالصانه به معشوق خويش عشق مي  
  :هدد ميچنين پاسخ كند،  را فراموش نمي

ــن ايـــن جـــوش     آن ــه بـــرآرد از مـ   كـ
  

ــوش؟    ــود فرامـ ــا شـ ــه كجـ ــك لحظـ   يـ
ــت     ــد گفـ ــو نمانـ ــود چـ ــا خـ ــويم بـ   وگـ

  
ــر اويـــــم    ــن عاشـــــق او زبهـــ   مـــ

  )همان(                                                
كمـال   را ابلـيس نكـردن   سـجده او . شـود  بيان مـي در پايان اين مناظره دفاع اميرحسيني از ابليس   

  :داند مي عشقبازي
ــازي ــي و مجــــــــ   در راه حقيقــــــــ

  
ــقبازي  ــال عشـــ ــت كمـــ ــن اســـ   ايـــ

  ) همان(                                                
   مثنوي) ب  

و در داستان مثنوي در دفتر دوم  و دفاعية اميرحسيني از او، ابليسكمال عشقبازي نمونة برجستة 
در اين داستان بـه   ويمول .شود مشاهده مي» است بيداركردن ابليس معاويه را كه خيز كه وقت نماز«

نهـاده  معشـوق  دل در گرو عشـق  ازل  از؛ ابليس عاشقي كه پردازد مياز ابليس  كامل و سختدفاع 
  :»ز سر پيمان نرود سر نكشد و«و تا ابد هم  است

ــوده  ــته بــ ــا اول فرشــ ــم گفــــت مــ   ايــ
  

ــوده   ــان پيمـ ــه جـ ــت را بـ ــم راه طاعـ   ايـ
  ســــــالكان راه را محــــــرم بــــــديم    

  
  ســــاكنان عــــرش را همــــدم بــــديم   

ــا از دل رود    ــة اول كجـــــــ   پيشـــــــ
  

  ... مهــــر اول كــــي ز دل بيــــرون شــــود
  ايــم بــوده مــا هــم از مســتان ايــن مــي      

  
ــوده   ــه وي بــ ــقان درگــ ــم عاشــ   ... ايــ

  چشــــم لــــذّات او در بــــلا هــــم مــــي  
  

  مــــات اويــــم مــــات اويــــم مــــات او
  ) 2651-2/2621، 1377مولوي، (                 

گردانـد و  نكه قبله  استمولانا و اميرحسيني، ابليس عاشقي جوانمرد و پاكدامن  ةر دو مناظردر ه  
  . دركنازلي سجده ق به غير معشو

 ها نظرگاه و تفاوت نظرها، ريشة بسياري از اختلافات و دشمني 8ـ2

، شـود  يكي است و چون از زوايا و مراتب گونـاگون نگريسـته مـي    بصتع در نظر عارفان بي حقيقت
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اكثـر بلكـه همـة    « منظـر از ايـن  . شود نمايد و ماية اختلاف مؤمن و گبر و جهود مي ر ميثصدرنگ و متك

اختلافات، سطحي ظاهري و مربوط به مبادي و اوايل سير و سلوك عرفاني و تحصيل حكمت و فلسـفه  
ف بـا يكـديگر   تنها صوفي و متشرع و عارف و فيلسو الامر اگر خوب دقت كنيم، نه است؛ اما درواقع نفس

ها كه مابين ارباب مذاهب و اديـان و ملـل عـالم     ها و دورنگي ها و خصومت كنند كه همة جنگ آشتي مي
 .)422: 1، ج1376همايي، (» گردد مي دوستي و يك رنگي بدل است، به صلح و صفا و

   زاد المسافرين) الف
  حقّــا كــه در ايــن ســخن شــكي نيســت       جــز يكــي نيســت   نــزد همــه ديــن بــه   

ــا   كن بــــــه تفــــــاوت نظرهــــــالــــــي ــالف از خبرهـــ   شـــــد قصـــــه مخـــ
ــال   ــق حــ ــري موافــ ــك خبــ ــر يــ ــال      هــ ــع جهــ ــدر طبــ ــه قــ ــد بــ   دادنــ
ــود    ــي بــ ــدم يكــ ــه را قــ ــا همــ   امــ

  
  گوينـــــده هـــــزار و دم يكـــــي بـــــود

  )124: 1371اميرحسيني هروي، (                  
   مثنوي) ب

ــاه ــود  از نظرگــ ــز وجــ ــت اي مغــ   اســ
  

ــود   ــر و جهــ ــؤمن و گبــ ــتلاف مــ   اخــ
  )  3/1258، 1377مولوي، (                         

  سري سري به عشق حقيقي و آن انجاميدن عشق مجازي و اين 9ـ2
، عشـق، خـواه   »الحقيقَـه  ةُالمجاز قَنطَـرَ «مولانا و اميرحسيني باتوجه به اصل  مثلدر نظر عارفاني 

هـا و   يـي نين ديدگاهي، مجـاز، دو عاشق را به كمال رساند و در چ تواند مي ،حقيقي و خواه مجازي
عشـقُ الانسـانِ   «: كه روزبهان گفـت  شود؛ چنان زند و عين حقيقت و يگانگي مي ها را كنار مي كثرت

  .)88: 1366بقلي، روزبهان (» سلّم عشقُ الرّحمن
  سي نامه) الف

ــت در مجازيســـت     چـــو شـــرط انـــدر حقيقـــت پاكبازيســـت ــق حقيقـ ــان عشـ   همـ
  گشـــت رو كســـي كانـــدر مجـــازي پـــاك

  
  حقيقــــت را مســــلمّ كــــرد و بگذشــــت

  )202: 1371اميرحسيني هروي، (                  
   مثنوي) ب

  عاشــقي گــر زيــن ســر و گــر زان ســر اســت
  

  عاقبـــت مـــا را بـــدان ســـر رهبـــر اســـت
  )1/111، 1377مولوي، (                            
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  پردازي انديشي و صنعت نقد قافيه 10ـ2
عشق و سـخنان   درياي بزرگمعتقدند كه  و پردازي نيستند لانا در قيد لفظ و لفظاميرحسيني و مو

شـاعر   رسـيدن مـانع  » خـار ديـوار رزان  «گنجد و تقيد به  عاشقانه، در جويبار خرد وزن و قافيه نمي
سخن، سـاية حقيقـت اسـت و فـرع     «، آناناز نظر . استعاشق به سرچشمة فيض و فضل روحاني 

انديشـي در انتقـال مفـاهيم پيچيـدة      پردازي و قافيه الفاظ و صنعتپس  ؛)7: 1369، ويمول(» حقيقت
  . شود و حتي گاه حجاب و پرده مي استعرفاني، نارسا و ناقص 

  سي نامه) الف
ــدان  ــنعتي چنـ ــردم صـ ــت  نكـ ــه بايسـ   كـ

  
ــت    ــوريده رايسـ ــقي شـ ــرد عاشـ ــه مـ   كـ

ــافي      ــق صـ ــو راه عشـ ــد چـ ــخن بايـ   سـ
  

ــوافي  ــنعت و وزن و قـــ ــد صـــ   نگنجـــ
  )203، 202: 1371اميرحسيني هروي، (         

  مثنوي) ب  
ــه ــن  قافيـــ ــدار مـــ ــم و دلـــ   انديشـــ

  
  گويــــدم منــــديش جــــز ديــــدار مــــن

  )1/1730، 1377مولوي، (                          
  حسب حال خويشتن 11ـ2

بـه حسـب حـال    ، اشـاراتي  دسخنان خو بينهمواره در  ي، اميرحسيني و هر عارف ديگرويمول
هـاي روحـاني آنهـا     ست و پرده از واقعات و تجربها ترجمان حال خود آنها خناناين س. دارندخود 
با طرح قصـه در آثارشـان،   ايشان . ستا ة حال آنهاكاصطلاح قال ايشان، روي ديگر س به؛ گيرد برمي

  .ستا ه، همان حسب حال و نقد حال آنهاصبيشتر به رمز معني و سرّ قصه نظر دارند و اين سرّ ق
  سي نامه) الف

  نـــه ايـــن گـــوهر بـــه يـــاد غيـــر ســـفتم
  

ــتم  ــويش گفـ ــال خـ ــب حـ ــه در حسـ   همـ
  )203: 1371اميرحسيني هروي، (                  

  مثنوي) ب
ــتان  ــن داســ ــتان ايــ ــنويد اي دوســ   بشــ

  
ــت آن  ــال ماسـ ــد حـ ــت نقـ ــود، حقيقـ   خـ

  )1/35، 1377مولوي، (                              
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 اغفلت از خد يعنيدنياي مذموم  12ـ2

  المجالس طرب) الف
نزديك اهل صورت آن است كه حقيقت دنيا همين عالم ظاهر اسـت كـه فـراز و نشـيب آن بـه      «

كثرت اموال است يا غلبـة جـاه و رفعـت و     و شود و آن مثل عمارت و زراعت چشم سر معاينه مي
  ). 13: 1352اميرحسيني هروي، ( »ندانند كه اين جمله متاع دنيا است نه حقيقت او

  مثنوي) ب
ــدا    ــت دنيـــا؟ از خـ   بـــدن غافـــلچيسـ

  
ــزان و زن  ــده و ميــ ــاش و نقــ ــه قمــ   نــ

  )1/986، 1377مولوي، (                           
  هاي عرفاني كهن  مايه تأثيرپذيري از بنـ 3  

  جاودانگي معشوق و هستي عاريتي عاشق 1ـ3
پـذير و صـاحب هسـتي    عاشق، فنابرخلاف آن . جاويدان است و پايد در سنّت عرفاني، معشوق مي

افروزد، هرچه جز معشوق را  شعله برمي» سوز زفت عشق شركت«تعبير مولانا وقتي  به. عاريتي است
  .كند كشد، بلكه براي غير حق حكم نيستي صادر مي تنها تيغ لا در قتل عاشق برمي سوزاند و نه مي

  عشـــق و عاشـــق را قلـــم دركـــش تمـــام 
  

  تــــا همــــه معشــــوق مانــــد والســــلام
  )32: 1371اميرحسيني هروي، (                   
  نفي خودي و هستي و وارستن از بود خويش  2ـ3  

بـن   محمد(» چون قدم از زندان بيرون نهاد به مراد رسيد. زندان مرد، بود مرد بود«از ديد صوفيه 
يار بس ـف ونزد بزرگـان تص ـ  ،ترك خودي و هستي و وارستن از اين زندان .)206: 1، ج1376منور، 

؛ )8: 1359غزالـي،  (دانسـتند   كه اتصال به حق را عين انفصال از خـود مـي  اي  گونه بهاهميت داشت 
 ـبه نفـي انان بارها اميرحسيني نيز ). 84: 1374روزبهان بقلي، ( و  كنـد  مـي تأكيـد   يخويش ـ ت و بـي ي

ي اميرحسـين ( دانـد  مـي خـويش  » گسستن از خـود و بـود  «نخستين گام در سير و سلوك عرفاني را 
  .)201، 79: 1352هروي، 

ــي  ــد بــ ــو آمــ ــود تــ ــكي لامِ لا بــ   نفــي خــود كــن تــا نمانــد جــز يكــي        شــ
ــتي  ــان برداشـ ــود را از ميـ ــو خـ ــون تـ   چـ

  
ــان را دري ــر ايمــــ ــتي قصــــ   بفراشــــ

  )33: 1371اميرحسيني هروي، (                   
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  )آغازي براي خداشناسي ،گوهر درونشناخت (لزوم خودشناسي  3ـ3
بـا  اي كـه معتقدنـد    گونـه  ؛ بهميان حكما و صوفيه استو مهم ي يكي از مضامين رايج خودشناس

). 167: 1361فروزانفـر،  (» من عرَف نَفسه فقَدَ عرَف ربـه «: توان به خداشناسي رسيد خودشناسي مي
د و توانـد بـا سـفر در خـو     مـي پس اعتقاد صوفيه آدمي آينة جمال شاهي و نسخة نامة الهي است،  به

اي از اسـما و صـفات الهـي را در     شناخت خويش به گنج درون دست يابد و از اين شناخت، جلوه
راه خداي تعالي در زمين نيست، در آسمان نيست، «): 525م (القضات  عين بيان به. ق سازدقخود مح

» ايـن باشـد  » و فـي انفسـكم  «بلكه در بهشـت و عـرش نيسـت، طريـق االله در بـاطن تـو اسـت و        
  ).287 -286: القضات همداني، بي تا عين(

ــاش    ــكن بـ ــدف شـ ــي صـ ــوهر طلبـ   !گـ
  

  غــــواص محــــيط خويشــــتن بــــاش   
  )85: 1371اميرحسيني هروي، (                   

  نسخة نامة الهي  ،آدمي 4ـ3
، هرچه در عالم كبير اسـت از كه اي  گونه بهعظيم است  بسيارگوهر وجودي آدمي از ديد عارفان 

و مختصـرالعالم و   آدمـي را مختصـرالحق   سببست؛ به همين ا آن در وجود او از اي نمونه و نسخه
يـن كـوب،   رز(اند كه هرچه در آن هسـت در ايـن نيـز هسـت      خوانده تعبير مولانا اسطرلاب حق به

نيست كه او را اسم جـامع، كـون جـامع و نسـخة      علت ؛ بي)10: 1369، ويمول(؛ )866: 2، ج1366
  )156: 1401دالحكيم، سعا. (اند جامع نيز  ناميده

ــته   ــن سرگش ــد از اي ــي  چن ــودن ب ــبب؟ب   س
  

ــب     ــود طل ــويي از خ ــوهر ت ــن گ ــان اي   !ك
  همچـــو نابينـــا مبـــر هـــر ســـوي دســـت   

  
  بــا تــو در زيــر گلــيم اســت هــر چــه هســت

  )41: 1371اميرحسيني هروي، (                   

  تمثيل معروف خوف و رجا و دو بال مرغ  5ـ3
وجـود ايـن دو   . انـد  تأكيـد داشـته  در سـلوك عرفـاني    خوف و رجاوم بر لزهمة بزرگان صوفيه 

بريـده و نااميـد    ،و از سـوي ديگـر   دوري گزيندخودپسندي و رعونت از تا سالك شود  موجب مي
عرفـا  . است برابربا هم دو  هربا يكديگر سنجيده شود،  گويند اگر خوف و رجاي مؤمن آنها مي. شودن

در متـون   ؛ ايـن موضـوع  پرواز جز بـدان دو ممكـن نيسـت    و است رداردو بال ك ،بيم و اميدمعتقدند 
و باشـد   سـالم ايـن دو بـال راسـت و    كه پرد  راست ميوقتي پرنده البته . داردطولاني  اي هسابقصوفيه 
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خواهـد  شود و چون هيچ كدام نباشـد، پرنـده هـلاك     ، پرواز نيز مختل مييو معيوب يناقصدرصورت 

  .)199: 1374عثماني، (؛ )436ـ434: 1ج ،م1995ابوطالب مكي، ( ؛)112: 1388سراج طوسي،(شد 
ــت    ــوف و رجاس ــر خ ــان را دو پ ــرغ ايم   م

   
ــي ــرغ بـ ــت  مـ ــدن خطاسـ ــر را پرانيـ   ... پـ

  گـــاه زيـــن دو بايـــد كـــرد مـــرد را تكيـــه  
  

ــه راه  ــد بـ ــد فرومانـ ــم شـ ــي كـ ــر يكـ   گـ
  )57: 1371اميرحسيني هروي، (                    

  ذم و نكوهش تقليد 6ـ3  
هر فسادي كه در عالم افتـاد   حتيتقليد و سخنان تقليدگونه راهي به خداشناسي و توحيد ندارد؛ 

، ج 1377شـمس تبريـزي،   (» از اين افتاد كه يكي، يكي را معتقد شد به تقليد يا منكر شد به تقليـد «
اهل تقليد، هستي و يگانگي خداونـد   كند مي بيان و نامد عزيز نسفي اهل تقليد را عوام مي .)161: 2

واسـطة حـس و سـمع اسـت و از      ا اعتقاد اين طايفه بـه ما ؛كنند و به دل تصديق را به زبان اقرار مي
شتر خراسي با شتر «تمثيل زيباي مناظرة . )102: 1388نسفي، (طريق كشف و عيان و دليل و برهان 

  ).149، 148: 1387احمد جام، ( ت، از جملة نكوهش تقليد اسالمذنبين روضةدر » كارواني
ــد  ــه رود ز راه تقليــــ ــي كــــ   حرفــــ

  
  خرســــندي طبــــع دان نــــه توحيــــد   

  )75: 1371اميرحسيني هروي، (                    
  كشش و كوشش  7ـ3  

 ـ«وارة  اصل، عنايت و جذبة حق است و گزارة حـديث  مـن جـذَبات الحـقّ تُـوازي عمـل       ةٌجذب
امـا رهـرو    ؛بودن كشش بر كوشش است ، بيانگر همين پيش و بيش)119: 1361فروزانفر، (» الثَّقلَين

قول بايزيـد بسـطامي    به .روي برنگرداندتلاش و طلب  از هرگزو  بكوشدحد توانش در سالك بايد 
: 1367مينـوي،  (» جهد نبـود  ني ولي بي«: گفت» به جهد بنده هيچ بود؟« :بار از او پرسيدند كه يك

بـا  ) فضل و كرم حق تعالي(و كشش خداوند ) اطاعت و انجام فرايض( بنابراين كوشش بنده .)127
  .)92: 1389احمد جام، (سبب رستگاري انسان است  يكديگر

  از كوشـــش و دانـــش و عمـــل نيســـت   
  

  ايــــن جــــز بــــه عنايــــت ازل نيســــت
ــن   ــا ايـ ــاي  بـ ــويش بنمـ ــد خـ ــه جهـ   همـ

  
  توفيـــــق چـــــو هســـــت كارفرمـــــاي

  )91: 1371اميرحسيني هروي، (                   
  ) مرگ اختياري(مرگ پيش از مرگ  8ـ3  
معنـاي مردگـي نفـس از     ف اسـت و بـه  ومرگ پيش از مرگ از موضوعات رايج در عرفان و تص
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بـه بيـان ديگـر مـرگ     ). 29: 1383پـور،   حسين(صفات ذميمه و زندگي دل به صفات حميده است 
صوفيه تحقق معني فقـر و   و قات عالم حس استلتع نابوديمردگي از هواهاي نفساني و  اختياري،

  . دانند به صفوت و صفا را جز به آن ممكن نمي رسيدن
ــري    ــون اميـ ــر دو كـ ــه هـ ــه بـ ــا كـ ــري    حقّـ ــل بميـــ ــتر از اجـــ ــر پيشـــ   گـــ
ــپردند  ــدا ســـ ــه ره خـــ ــردان كـــ   مـــ

  
ــد  ــدگي بمردنـــــ ــالم زنـــــ   در عـــــ

  )92: 1371اميرحسيني هروي، (                    
  ت عشق ياهم 9ـ3

» عشق، فرض راه است همـه كـس را  « ،القضات عين بيان به و اهميت دارد عشق نزد عارفان بسيار
ويژه از سدة پنجم به بعد، غالباً واژة عشـق را بـه كـار     هصوفيان، ب). 96: تا القضات همداني، بي عين(

اميرحسـيني نيـز ماننـد عرفـا و     . بنياد تصوف عاشقانه بر پاية عشق نهاده شـد اي كه  گونه به بردند مي
نبات و همة  ،حيوان ،جماد او. رانده است، بارها از عشق و عاشقي سخن ددر آثار خويگر دبزرگان 

  : داند مي ذرات عالم را طفيل هستي عشق
ــت   ــالي اسـ ــيچ ذره خـ ــه هـ ــق نـ   از عشـ

  
ــي    ــاي لايزالــ ــيد فضــ ــتاخورشــ   ســ

ــي    ــق مـــ ــور عشـــ ــو نـــ   دان از پرتـــ
  

ــوان  ــاد و حيـــ ــه جمـــ ــتي همـــ   هســـ
  )109، 108: 1371اميرحسيني هروي، (           

  رد و قبول حق  بهبندة حقيقي توجهي  بي 10ـ3  
نبايد در بند شنيدن و يا نشـنيدن  عرفا معتقدند . از مضامين پرتكرار عرفاني است ،دعا و ذكر بنده

   .، نشانة رحمت و لبيك خداوند استيافتهتوفيق دعا فرد كه  همين دعا از جانب پروردگار بود و
  مـــــن بنـــــدة حكـــــم و او خداونـــــد

  
ــد  ــه پيونـــ ــول او چـــ ــا رد و قبـــ   بـــ

ــد      ــول باشـــ ــر قبـــ ــر رد و اگـــ   گـــ
  

ــد  ــول باشــ ــبم فضــ ــن طلــ ــون مــ   چــ
  ) 110: همان(                                         

  عبادت عارفان و آزادگان از خوف دوزخ و شوق دوري  11ـ3  
شـت و دوزخ  دربـارة به  ،ويـژه قـرآن   هب ،آسماني متون هاي توصيف بيشتر معتقدند برخي عارفان
، نه بر خوف و رجا كه جوي برخلاف زاهد سلامت ،عبادت و طاعت عارف آزاده. جنبة تمثيلي دارد

 ،ت، داعي عبادت و پرسـتش باشـد، هرگونـه خـوف    بشوق و مح ،وقتي عشق .بر عشق مبتني است
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   .وسوسه و ريا از آن دور است ،غرور ،رجا

ــت   ــم دوزخ و بهشــ ــي در غــ ــدا نــ   نــ
  

  نـــدا سرشـــتايـــن طايفـــه را چنـــين   
  )97: همان(                                           

   گريز طالب درد و درمان :عاشق حقيقي 12ـ3
قدسـيان  «كه  و عشق بدون درد كامل نيست؛ همچنان همراه استدرد  باعشق  در عرفان اسلامي

د خـدا در دل  اي از در همدم جدانشـدني عارفـان اسـت و ذره    ،درد. 7»را عشق هست و درد نيست
  .)377: 1377ريتر، ( تر از حاصل هر دو جهان است ايشان، گرامي

ــرِ درد   ــر داري ســ ــو اگــ ــم جــ   دوا كــ
  

  طبيـــب ايـــن درد را درمـــان چنـــين كـــرد
  )191: همان(                                         

  عشق و ملامت همراهي 13ـ3
عاشـق و عـارف، از سـلامت     .ديگر اسـت همـراه يك ـ در ادبيات عارفانه، عشق و ملامت همواره 

كه  ملامت خلق غذاي دوستان حق است كه آن علامت قرب است و همچنان«زيرا اند؛  دست شسته
ملامـت   .)87: 1389هجـويري،  (» خلق خرمّ باشند دهمة خلق به قبول خلق خرمّ باشند، ايشان به ر

   .)9: 1359غزالي، (د جانبة عاشق، از متعلقات بيرون خواهد ش باعث قطع نظر همهخلق 
  ندانـــــد عشـــــق را مـــــرد ســـــلامت

  
  انــد عشــق و ملامــت   جــا زاده بــه يــك 

  )197: 1371اميرحسيني هروي، (                  
  اصالت عالم غيب  14ـ3

ق ايمان مذهبي و عرفـاني نيـز عـالم غيـب     لمتع. عالم غيب است از ديدگاه عارفان، اصالت از آنِ
: 1، ج1387شـفيعي كـدكني،   ( اسـت  چگونـه  و امري بلاكيف و بي ستا هزمن ها است كه از صورت

كه در ابتـدا   دارد اصالتسبب عالم غيب بدين  ،از نظر عارفان .)617 و 145: 1389توكلّي، (؛ )150
عالم غيب بود و از آنِ شهادت نبود، چـون بـدين عـالم پيوسـت و داد روش و پـرورش      «و بدايت 

نجـم  (» ببـود در خلافـت حـق    ةگشت و عالم الغيب و الشهادات و جزويات يخويش بداد، عالم كل
مسـكن و مقـر همـه    «: هم به اين ديدگاه اشاره شـده اسـت   طرب المجالسدر  .)373 :1380رازي، 

جـوانمردا عرصـة عـالم غيـب     ...  عالم غيب است كه دارالقرار و عقبي و آخرت عبارت از آن است
  .)10-9: 1352اميرحسيني هروي، (» تس زيرا كه مظهر لطف و قهر الهي ؛ست نامتناهي

  زهد نتيجة اختيار نفس و نوعي غفلت  15ـ3
بـراي  اي كـه   گونـه  سـت؛ بـه  ا بسياري از مشايخ صوفيه، زهد، بنياد كارهاي نيك و مراتب والا گمان به
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اسـتوار  را اصل زهد  سك هردر مقابل و  شوداين اصل مسلمّ باشد، بناي همة كارهاي او درست  سهرك
هـا  نبرخـي از آ ازنظـر  ؛ امـا  )100: 1388سراج طوسي، (باشد، بناي ديگر اعمال او نيز درست نيايد نكرده 
؛ )1225: ، ربـع سـوم  1373مستملي بخـاري،  ( است زهد و ترك دنيااز نتايج خلق و حصول جاه  ستايش

ي نيست كـه  زهد، غفلت است؛ چون دنيا چيز«: اند و گفته دانند ميزهد را نوعي غفلت  عارفانرو  اين از
  ).101: 1388سراج طوسي، (» به حساب آيد و زهد براي چيزي كه وجود ندارد، غفلت است

  : استشبلي تأثير پذيرفته  مثلهروي نيز هنگام سخن دربارة زهد، از اين عقيدة شگرف عارفاني 
ــار سرسريســت   لاف زهــد تــو در ايــن نــاچيز چيســت؟     ــت محــض اســت و ك   ... غفل

  فـــس توســـتزهـــد تـــو هـــم اختيـــار ن
  

  اختيـــار نفـــس كـــي باشـــد درســـت    
  )55، 54: 1371اميرحسيني هروي، (              

  هاي خاص ها و ديدگاه تأثيرپذيري از عارفاني با گرايشـ 4
 ــمثــل  يمتقـدم  عارفــانهــروي در آثـار   قم ـوسـعت مطالعــات و تع  ، )440 م(الخيــر ي ابوسـعيد اب

از آنهـا  وي بـه تأثيرپـذيري و الگـوبرداري    ، )654 م( و نجـم رازي ) 525 م( القضات همـداني  عين
 صـورت مختصـر   در ادامـه بـه   .افزايش دادبيشتر را از اين طريق غنا و عمق آثار خويش  او. انجاميد

  .شود آنان بررسي ميرپذيري اميرحسيني از أثيت هاي نمونه
 الخير ي ابوسعيد اب 1ـ4

در آثـار و   پـس از او عارفان  است و غني و پربار بسيارشك ميراث و سلوك عرفاني ابوسعيد  يب
و بهتـر و نغزتـر، مقصـود خـود را بيـان       اند برده ها هاي خويش از سخنان و حكايات وي بهره گفته

زنـي، از حكايـت    جـاني و تأكيـد بـه كـم     در نكوهش گران كنزالرموزاميرحسيني در مثنوي . اند ردهك
شيخ با جمعي از صوفيان به درِ آسـيايي   روزي :برد ميبهره  اسرارالتوحيد در» تصوف آسيا«معروف 

ستاني و نـرم   درشت مي. ف اين است كه من در آنموتص«: گويد رسيد و به آنها گفت كه آسياب مي
عـارف هـروي از   ة بهـر ). 274: 1، ج1376بن منور،  محمد(» كني دهي و گرد خود طواف مي باز مي

  : اين حكايت چنين است
ــران ــكين گــ ــن اي دل مســ ــاني مكــ   كــــار جانبــــازان بــــه نــــاداني مكــــن  جــ

ــم ــن   كـ ــن در راه ديـ ــه كـ ــي را پيشـ   زنـ
   

ــين  ــابي يقـ ــه يـ ــيش از همـ   كـــم زنـــي بـ
  )30: 1371اميرحسيني هروي، (                    
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  القضات همداني عين 2ـ4

رسـد در   به نظر مـي  كرده است؛رد  ونكوهش  را اميرحسيني در آثار خويش بارها رسم و عادت
شـود كـه    تـر مـي   اين گمـان وقتـي قـوي    است،القضات تأثير پذيرفته  از عين ،ادتمبارزه با ع بحث

: گويـد  او مـي  .به يـاد آيـد   بحث ستايش ابليس و توجيه لعنت اودر القضات  از عين وي يرپذيريتأث
تر نيست كه بعـد از آنكـه    تر و هيچ نقصاني از آن قبيح اي كه حكيم را هيچ عيبي شنيع آخر ندانسته«

را در ميـزان تحقيـق   » رسـم و عـادت  «رجوع كند؛ اگر » رسم و عادت«سوخ يافت، به در حكمت ر
اميرحسـيني  ( 8»بعثت لرفع الرسومِ و العادات«: اي وزن داشتي، خواجة كاينات نفرمودي مقدار خردله

  .)118: 1352هروي، 
  نجم رازي  3ـ4

)  31 -29: همـان (» يدر آفـرينش آدم صـف  «با عنوان  ،طرب المجالساميرحسيني در فصل هشتم 
. تـأثير پذيرفتـه اسـت   بسـيار  ) 78-65: 1380رازي،  نجـم ( مرصاد العباداز داستان آفرينش انسان در 

 ،اسرافيل و عزرائيل به زمين و برگرفتن يك مشت خاك براي خلقت انسـان  ،ميكائيل ،آمدن جبرئيل
امـا سرشـار از   عالمي كوچك جسم آدمي  دريافت اينكه ،طواف ابليس بر گرد كالبد آدم از راه دهان

  .رود است، از جملة اين تأثيرات به شمار ميعالم بزرگ  هاي نمونه
  

  هاي مبتكرانة اميرحسيني هروي ها و انديشه نوآوريـ 5
دار عارفـان و ميـراث عرفـاني كهـن      ، وامداميرحسيني در آثار و سخنان عرفاني خو تر بيان شد پيش

قيـت و ابتكـار   هـايي از خلا  هـايي از نـوآوري و رگـه    نمونه او ها و سخنان است؛ اما گاه در انديشه
هاي او كاملاً نو و بديع  توان ادعا كرد كه اين دسته از ديدگاه مينطور مطلق  بهالبته  .شود مشاهده مي

در ادامه بـه برخـي از   . تكراري نيستقالبي و در ميراث عرفاني پيشين، چندان هم  حداقلاست؛ اما 
  .شود ره ميها اشا اين نمونه

 عقل هم جوياي عشق است اي عجب  1ـ5

بـديع و   تا حـدي ، دو ديدگاه دربارة عقل، »مناظرة عشق و عقل«با عنوان  ،كنزالرموزدر فصلي از 
عقل در تقابـل بـا    عطار و مولانا، سناييمثل ت متداول عرفاني و شاعراني سنّ در. تأمل استدرخور 

دهـد،   خوار و حقير نشـان نمـي   بسياررا در مقابل عشق،  عقل ه،مناظراين در  اما هروي عشق است؛
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 اسـت  كارسـازي در پـي   گـاه  حتـي  كـه  كند  معرفي ميطالب حقيقت و  بلكه او را موجود كنجكاو
ضعف خود در  از يآگاه از پايان مناظره و پس درعقل  ديگر آنكه. )32: 1371اميرحسيني هروي، (

گويـا   ؛شـود  رد و انكار عشـق، جويـاي عشـق مـي     جاي دشمني و مخالفت بيشتر و به، مقابل عشق
  :دشاگردي در مقابل استاد خود زانو زن همانندخواهد  مي

ــب   ــت اي عج ــق اس ــاي عش ــم جوي ــل ه   عق
      

  هــا جـاي عشــق اســت اي عجــب  جـان جــان 
  )همان(                                                

  االله عقلت آمد هوش دار  ةحج 2ـ5  
هـاي او در   از سنت متداول عرفاني، عقل جزوي را باتوجـه بـه محـدوديت    پيروي اميرحسيني به

 آنجـاي انكـار عشـق، جويـاي      عقـل بـه   ايـن اما همين كه  داند؛ ميشناخت حق، ضعيف و ناقص 
 دهـد  مـي ، وي را به مرتبة عقل ايماني و يا عقل كل ارتقـا  يابد ميو دغدغة شناخت و طلب  شود مي

  :شود و معرفت حقيقي بدون او حاصل نمي است حجت خداوند كه به نوعي
  در همـــه عـــالم بـــه دانـــش ســـربلند      ! منـــد اي ز نـــور عقـــل گشـــته بهـــره   

ــ ــوش دار  ةحجــ ــد هــ ــت آمــ   االله عقلــ
   

  تـــا نيـــاري هـــيچ عـــذر از روزگـــار    
  )45ـ 46: همان(                                     

 مركب جان و دل  :نفس توسن 3ـ5

ق و تقيد بـه عـالم   لها و موجب تع مادر بت ها، بديايراني، نفس اماره، داعي  ـ در عرفان اسلامي
ترين واجبات به شمار رفتـه اسـت؛ اميرحسـيني     مبارزه و دشمني با اين اهريمن، واجب .استحس 

جا در بيان حرمت نفـس، بـرخلاف    ا او يكما ؛اشاره كرده استه اين نكات نيز بارها در آثار خود ب
مركبـي   او نفـس را . گيـرد  در نظـر مـي  ي نفـس  اكرد مثبتي نيز برررفاني، مزيت و كاسنّت مرسوم ع

  :ستا فرسا مشكل و طاقت ي آنراه بطي كه  كند معرفي مي
ــي  نفــس توســن مركــب جــان و دل اســت      ــب راه بـ ــت ب مركـ ــكل اسـ ــدن مشـ   ريـ
ــاش، خيـــز     ــود بـ ــب خـ ــبان مركـ   پاسـ

  
  تــــا ســــوار آيــــي بــــه روز رســــتخيز

  )43: همان(                                           
صـفت مطمئنـه    امكان درنظرگـرفتن حدي  كرد، تا اگر شاعر، صفت توسن را براي نفس ذكر نمي  

 امتيازيچنين  بيان ا؛ امبودمركب جان و دل  نه،نفس مطمئ در اين صورت. وجود داشتبراي نفس 



  1396بهار ، 32 ، پياپياول ة، شماريازدهم ، سال)گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  136

 
پـس گـزاف   . متفـاوت هـروي اسـت    حاصل برداشت و ديـدگاه بـديع و  ، امارهيا براي نفس توسن 

انـد، مسـاوق    آنگونه كه بعضـي متألهّـان حكمـا گفتـه    «نخواهد بود اگر نفس را در چنين مفهومي و 
  )619، 618: 2، ج1366، كوب زرين. ك.ر( پنداريم و مركب جان و دل» كمال
   )گرايي ديني كثرت(جمعي ز پي تو در خرابات  4ـ5

اسـت و تعصـب و   معتقـد  گرايي ديني  وعي تساهل و كثرت، به ندخو يها اميرحسيني در ديدگاه
دينداران و از اديان  يربسيا درستي و راستياو از . گنجد نظري در قاموس ذهن و زبان وي نمي تنگ

اگرچه اين . جويي آدميان نيز سازگاري دارد گويد كه اتفاقاً با هدايتگري خداوند و سعادت سخن مي
 ،هـا  سابقه نيست؛ اما زمـان و روزگـار وي دورة آشـوب    بيصفت و خصلت او در عرفان و تصوف 

 ،دارد كـه تسـاهل   مـا را بـر آن مـي    و همـين  نسبي تصـوف بـود   جمود ديني و افول ،ها تنگ نظري
حـداقل در   بدانيم؛ زيـرا هاي مبتكرانة وي  ها و انديشه از نوآوري را بيني و وسعت ديد هروي روشن

  .ده استزمان خودش چنين نگرشي نادر و ناياب بو
در هـر   همـة افـراد   شـود تـا در بـاور وي    گرايي ديني او موجـب مـي   كثرتو هروي  نگرش بازِ

از  .كنـد  كـوي دوسـت معرفـي مـي    » كوكـوزن «آنهـا را  او . داشته باشـند اي از حقيقت  بهرهمسلكي، 
ترسـايي   ،جهودي كه محرابش كنشت است ،برد كه بر آتش سجده مي يپوشان در خانقاه تا مغ خرقه

منـد از   ، همگـي بهـره  پرسـتد  آويزد و هندويي كه بت مـي  نوازد و بر گردن صليب مي ناقوس ميكه 
  :اند حقيقت

ــه  ــه ترانـ ــركس بـ ــوي  هـ ــن كـ   اي در ايـ
   

ــي  ــو مـ ــتان تـ ــر روي  دسـ ــه هـ ــد بـ   زنـ
  )74: 1371اميرحسيني هروي، (                    

، از محنت كفر و دين شناسد مي ر و تنوع ديني را به رسميتثو تك رسد ميعارفي كه به اين مقام   
  : كند رهد و در خانقاه و خرابات، پرتو روي حبيب را مشاهده مي مي

ــرد   ــد مــ ــي رســ ــه حقيقتــ ــا بــ   كـــز محنـــت كفـــر و ديـــن شـــود فـــرد   اينجــ
  آنگـــه نـــه زيـــان نـــه ســـود باشـــد     

  
  يــــك قبلــــه و يــــك ســــجود باشــــد

  )104: همان(                                         
  ها در نمودارهاي آماري  امد تأثيرپذيري و نوآوريبسـ 6  

هـاي نـادر او در    هاي اميرحسيني از ميراث عرفاني كهن و نوآوري گانة تأثيرپذيري سهو بسامد انواع 
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  : ه شده استنشان داد زيرنمودارهاي آماري 
  :ها گانه و نوآوري هاي سه نمودار تأثيرپذيري )الف
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بيشترين تأثر و الگـوبرداري اميرحسـيني از ميـراث و     توان دريافت بالا مياز بسامدها و نمودارهاي 
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 از نظـر بيشـترين تأثيرپـذيري    زادالمسافريندر مثنوي همچنين هاي عرفاني كهن بوده است؛  مايه بن

و استوار، موضوعاتي بـراي بحـث   مناسب الفاظ و كلمات  بادر اين مثنوي، . شود مشاهده ميبسامد 
 درخـور تصـوف،   ضـوعات غناي فكري و فرهنگـي و نزديكـي بـه مو    از نظر است كه انتخاب شده
بـا   ،را در دوران كمـال عمـر خـود    زاد المسـافرين  ،آيا اين بدان سبب نيست كه شاعر. توجه است

  ق در ميراث عرفاني پيشينيان، سروده است؟ ماي از تجربه و تحقيق حاصل تع وانهپشت
  

  گيري نتيجهـ 7
چيني از آثـار پربـار عرفـاني پـيش از      كوشد با خوشه ميعارف شاعري است كه  ،اميرحسيني هروي

و  رينزادالمسـاف مثل قدري  هاي گران و منظومه درآوردخود، معاني بلند عرفاني و اخلاقي را به نظم 
مطالعـه   ،طور گسترده در ميراث عرفاني كهن به ،اين شاعر عارف. از خود به يادگار گذارد كنزالرموز

در  .بيان كرده اسـت  يشهاي عارفان پيشين را در آثار خو اي از آرا و انديشه و تعمق داشته و چكيده
ه نـوع تأثيرپـذيري وي   همچنين س ،اميرحسيني هاي مبتكرانة ها و انديشه نوآورياين مقاله سعي شد 

  : از عارفان و ميراث كهن عرفاني در سه محور زير نشان داده شود
خودشناسي، آدمـي   :طور عام كه از آن جمله است هاي عرفاني كهن به تأثيرپذيري از انديشه) الف

درد و نسخة نامة الهي، تمثيل خوف و رجا و دو بال مرغ، اصالت عـالم غيـب، كشـش و كوشـش،     
  . عبادت عارفان و آزادگان و آلود غفلت زهددرمان، 

ابلـيس،  از دفـاع  ، صـوفي  يالوقت ابن :طور خاص كه از آن جمله است تأثيرپذيري از مولانا به) ب
  .و شادي و بهجت دروني عارفد اديان، مفهوم دنياي مذموم داختلاف مذاهب و تع

القضـات همـداني،    لخير، عـين هايي خاص مثل ابوسعيد ابي ا تأثيرپذيري از عارفاني با ديدگاه) ج
  .ف آسيا، نكوهش عادت و داستان خلقت آدموتص: رازي در مضاميني از قبيل الدين نجم
  

   ها نوشت پي
و غور مابين غزنين و خراسان واقع شـده و آب و هـواي نيـك    «: نويسد امين احمد رازي دربارة غور ميـ 1

  .)124: دوم تا، ج رازي، بي(» دارد و بيشتر ولايت وي كوهستان است
 ـرا دربـارة تو ) ق 646ـ   641(مرحوم سادات ناصري نيـز همـين تـاريخ    ـ 2  د اميرحسـيني پذيرفتـه اسـت   ل
  .)1353: 1350سادات ناصري، (
 اوحدي بليـاني ، دولتشاه، آذربيگدلي و )379: 2، ج1353(قمري   717خواندمير تاريخ وفات اميرحسيني را ـ 3

،  اوحـدي بليـاني اصـفهاني   (؛ ) 599: 2، ج1377، ذر بيگـدلي آ(؛ )168: 1366، دولتشاه سمرقندي(قمري  719



  139/      هاي امير حسيني هروي ويژه مولانا، در انديشه بازتاب ميراث عرفاني كهن، به                                    
  

البتـه حـاجي خليفـه دربـارة     . اند ذكر كرده) 947: 2، ج1402(قمري   770حاجي خليفه و  )1115: 2، ج1389
  .يقين تاريخ دوم نادرست است كه به كند ميرا ذكر  770و  718تاريخ وفات اميرحسيني دو تاريخ 

 :تا همداني، بي عين القضات(» الاّ لأحَمد و إبليس ةُما صحت الفتُوُ«: نويسد قول حلاج مي القضات از عين ـ4
223(.  

مقتـداي همـة   «كه اونـامونو از ابلـيس بـا تعبيـرات      چنان ؛البته در غرب هم ستايش از ابليس وجود داردـ 5
  .)151: 1385اونامونو، ( كرده استياد » خردمند كبير«و » خردمندان

به وي نوعي امـر بـدانيم، آن امـر ابـتلا اسـت نـه امـر        را از ديد مدافعان ابليس حتي اگر دستور خداوند ـ 6
بـا ايـن زيركـي چـرا امـر حـق را دسـت        ! يا مسكين« :پرسد در اين باره بايزيد بسطامي از ابليس مي. ارادت

» ارادت بـودي، هرگـز دسـت بنداشـتمي     اگر امر. »امر ارادت«بود نه » امر ابتلا«آن ! يا بايزيد: بداشتي؟ گفت
  .)158: 1374نيكلسون، (
  :آمده است منطق الطيرـ در 7

ــت  ــت و درد نيســ ــق هســ ــيان را عشــ   قدســ
  

ــت     ــورد نيسـ ــي درخـ ــز آدمـ   درد را جـ
  )1183: 1385ر نيشابوري، طاع(                

القضـات   هاي عين در نامه» اتبعثت لرفض العاد«صورت  نقل كرده به )ص(حديثي كه اميرحسيني از پيامبرـ   8  
  .)56: 1، ج1377القضات همداني،  عين(نيز آمده است 
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  .اطّلاعات و كلتور

چـاپ   ،آگـاه : تهران ،، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكنياسرارالتوحيد .)1376(د بن منور ممح -45
  .چهارم

  . سخن :، تهرانلوي و اسرار خاموشيمو .)1390(محمدي آسيابادي، علي  -46
، شـرح التعـرّف لمـذهب التصـوف     .)1373(مستملي بخاري، ابوابراهيم اسـماعيل بـن محمـد     -47

  .چاپ دوم ،اساطير :تصحيح محمد روشن، تهران
 :الزمـان فروزانفـر، تهـران    بـديع  ، تصـحيح فيه مافيـه  .)1369(د بلخي مالدين مح ، جلالويمول -48

  .مچاپ شش ،اميركبير
 :الزمـان فروزانفـر، تهـران    ، تصحيح بـديع كليات شمس .)1363( -------------------- -49

  .چاپ سوم ،اميركبير
 :، تصــحيح عبــدالكريم ســروش، تهــرانمثنــوي معنــوي .)1377( ------------------- -50

 .چاپ سوم ،علمي و فرهنگي
زينش و تفسير محمدرضـا  ، مقدمه، گغزليات شمس تبريز). 1387( ------------------ -51

  .سخن، چاپ دوم: شفيعي كدكني، تهران
، احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني به ضميمة منتخب نـور العلـوم   .)1367(مينوي، مجتبي  -52

  .چاپ چهارم ،كتابخانة طهوري: تهران
  .پ نهمچا ،علمي فرهنگي :، اهتمام محمد امين رياحي، تهرانمرصاد العباد .)1380(نجم رازي  - 53
 .چاپ نهم ،طهوري :، تصحيح ماريژان موله، تهرانالانسان الكامل .)1388(نسفي، عزيزالدين  -54
، ترجمـة محمدرضـا   تصوف اسـلامي و رابطـة انسـان و خـدا    ). 1374(آلن . نيكلسون، رينولد -55

  . سخن، چاپ دوم: شفيعي كدكني، تهران
 :تصحيح سيد محسن ناجي نصـرآبادي، تهـران   الشعراء، رياض .)1384(داغستاني، عليقلي  هوال -56

  .اساطير
، تصـحيح محمـود عابـدي،    كشـف المحجـوب   .)1389(هجويري، ابوالحسن علي بن عثمـان   -57

  .چاپ پنجم ،سروش :تهران
  .چاپ نهم ،مؤسسة نشر هما :، تهرانمولوي نامه .)1376(همايي، جلال الدين  -58


